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»مـردم سیستان وبلوچسـتان هـم بـرادران مـا هسـتند و ما بین مـردم هیرمند 

و نیمـروز بـا ایـن مـردم فرقـی نمی گذاریـم.« ایـن اولیـن موضـع »مولوی 

امیرخان متقـی« وزیر خارجه حکومت سرپرسـتی افغانسـتان درباره حقابه 

هیرمند پس از سـفر عباس عراقچی به این کشـور بود. متقی در این نشسـت 

بـا اشـاره بـه درگیری افغانسـتان با خشکسـالی گفـت که حتی اگـر توافق و 

معاهـده ای هـم در کار نبـود مـا براسـاس »اسـامیت و انسـانیت« ایـن را 

وظیفه خود می دانسـتیم که به مردم سیستان وبلوچسـتان آب برسـانیم. این 

دیدگاه بسـیار ارزشـمند اسـت و با مشـارکت دو طرف می تواند نقطه پایانی 

بـر اختافـات دو کشـور باشـد. وقتـی کشـوری در بالادسـت رودخانه قرار 

دارد، تصمیماتـش تنهـا بـه مرزهـای خودش محدود نمی شـود و مسـتقیما 

بـر حیـات کشـور پایین دسـت اثر می گـذارد. »پایبنـدی به اصول اسـامی 

و انسـانی« به جـای معاهداتـی کـه در بسـیاری از نقـاط جهـان بارهـا زیر پا 

گذاشـته شـده اند بسـیار ارزشـمند اسـت. با این حال اما این نگرانی وجود 

دارد کـه ایـن گفته هـا صرفـا در همـان محافـل رسـمی رد و بـدل شـوند و در 

عرصـه عمـل درخـت امید مردم رنج کشـیده نقـاط پایین دسـت، روزبه روز 

خشـک تر و خشـک تر شـود. حجت میان آبادی، پژوهشـگر دیپلماسی آب 

و عضو هیئت علمی دانشـگاه تربیت مدرس معتقد اسـت تعریف مسـئله 

مشـترک می توانـد نقاط آسـیب دیده دو کشـور را از قحطی نجـات دهد. در 

ادامـه متـن  کامـل گفت وگـوی وی با »فرهیختـگان« را از نظـر می گذرانید.

   نظر امیرخان متقی امیدوارکننده است
میان آبـادی بـا اشـاره بـه ارزنـده و سـازنده بـودن آخریـن اظهـارات امیرخان متقی 

درباره هیرمند گفت: »اظهارنظر امیرخان متقی بسـیار مهم اسـت که مناسـبات 

هیدروژیکی دو کشـور از مسـائل سیاسـی و در سـطحی پایین تر، مسائل حقوقی، 

بـه مسـائل انسـانی و سـپس بـه مباحـث مبتنی بر شـریعت، ایدئولوژی شـریعت 

و باورهـای مذهبـی مشـترک مبتنـی بـر اسـام گـره بخـورد. ایـن رویکرد بسـیار 

ارزنـده و سـازنده اسـت. اینکـه یـک حکومـت یا یک سیسـتم، تأمیـن امنیت آب 

کشـور پایین دسـت را نـه صرفـا مبتنـی بـر معاهـدات، بلکـه حتی بر پایه مسـائل 

انسـانی تضمیـن کنـد، نکتـه ای بسـیار ارزشـمند اسـت. در مناقشـات آبـی میان 

کشـورهای اتحادیـه اروپـا نیـز گاه اختافـات آبی منجر به تلفات جانی می شـود 

و همکاری هـای آبـی آن هـا لزومـا بر این اصولی که میان ما مطرح اسـت، اسـتوار 

نیسـت. بنابراین، این اظهارنظر بسـیار سـازنده و امیدوارکننده به نظر می رسـد.«

امـا در داخـل ایـران یـک نگرانـی وجـود دارد؛ آیـا ایـن اصـول، یعنـی پایبنـدی به 

معاهـده، تأمیـن آب بـرای انسـان های پایین دسـت و حفـظ محیط زیسـت، در 

عمـل و به طـور واقعـی رعایـت خواهـد شـد؟ از ایـن مرحلـه بـه بعـد اسـت کـه 

اختافـات آغاز می شـود.

   ایران حتی در زمان کم آبی
آب »زرنج« افغانستان را تأمین می کرد

هرکـدام از افـراد، گروه هـا و نهادهـا بایـد نقشـی تعریف شـده در رفـع ایـن 

اختافـات داشـته باشـند. ایـن پژوهشـگر مسـائل دیپلماسـی آب دربـاره نقـش 

»هیدروپولیتیسـین ها« در قبـال ایـن مسـائل توضیح داد: »ما وظیفـه داریم آنچه را 

کـه به عنـوان مبنـا و پایـه همکاری آبی مطرح شـده، یعنی همکاری مبتنی بر مبانی 

انسـانی و اسـامی، به درسـتی بررسـی کنیم. اگر این فوندانسیون محکم و واقعی 

باشـد، می توانـد حتـی بهتـر از بسـیاری از معاهدات عمل کند و برای کشـورهای 

حـوزه آبـی مفیدتـر باشـد. امـا نگرانی اینجاسـت کـه علی رغم این نگاه مشـترک 

میـان مسـئولان دو کشـور همچنـان موانعی در مسـیر همکاری نهایـی آبی وجود 

دارد. از یک سـو، مقامات دو کشـور بر مسـائل انسـانی و اسـامی تأکید دارند و 

هر دو، مردم دو سـوی مرز را از خود می دانند. ایران می گوید »زرنج« افغانسـتان 

همـان زابـل ایـران اسـت و علی رغـم کم آبی زابل، سـال ها آب آشـامیدنی زرنج را 

تأمین کرده اسـت. از سـوی دیگر مقامات افغانسـتان نیز تأکید دارند که سیسـتان 

ایـران بـا زابـل و زرنـج تفاوتـی نـدارد و هر دو، انسـان هایی هسـتند که نیـاز به آب 

دارند. این نگاه بسـیار ارزشـمند اسـت. پس مشـکل کجاسـت؟«

   مهم ترین مسئله

»طرح درست مسائل« است
میان آبادی با اشـاره به اهمیت »طرح درسـت مسـائل« در حل اختافات گفت: 

»چرا علی رغم این فوندانسـیون قوی و بسـتر مناسـب، این باور و نگاه عمیق منجر 

به همکاری نهایی آبی نمی شـود؟ در اینجا باید به سـمت ایجاد »شـبکه مسـائل« 

حرکت کرد. پژوهشـگران، متخصصان، سیاسـت گذاران و مسئولان هر دو کشور 

بایـد مسـائل خـود را مطـرح کننـد و به یـک درک مشـترک از چالش هـای موجود 

برسـند. سـؤالات اساسـی که باید مطرح شـوند عبارتند از اینکه آیا در افغانسـتان 

 تغییـر اقلیـم رخ داده اسـت؟ میـزان کاهـش منابـع آبی ناشـی از تغییر اقلیم 
ً
واقعـا

  Scientific Nature در این کشـور چقدر اسـت؟ مطالعات اخیر، که در مجله

منتشـر کرده ایـم، نشـان می دهـد کـه عـدم تأمیـن آب در پایین دسـت ایـران بیش 

از آنکـه ناشـی از تغییـر اقلیـم باشـد به شـدت تحت تأثیر تصمیمات سیاسـی در 

کشـور بالادسـت هیرمنـد بـوده اسـت. بنابراین این موضـوع به اراده سیاسـی نیاز 

دارد. بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر کـه در همـه کشـورها رخ داده، آیا میزان 

سـطح زیر کشـت و گسـترش کشـاورزی در افغانسـتان نیز کاهش یافته اسـت یا 

برعکس، افزایش داشـته اسـت؟«

   تبخیر، نفوذ آب در کف رودخانه

و سازه های غیراصولی؛ مسئله کدام است؟
یکـی از مهم تریـن بخش هـای اظهـارات متقـی، اشـاره او به نفوذ آب در مسـیر یا 

تبخیـر آن بـه دلیـل طولانی بـودن مسـیر بـود. میان آبـادی با اشـاره بـه اهمیت این 

گـزاره گفـت: »اگر این مسـئله واقعیت داشـته باشـد، پژوهشـگران و متخصصان 

بایـد کنـار هـم بنشـینند و بررسـی کنند کـه آیا علت نرسـیدن آب از افغانسـتان به 

 طولانی بودن مسـیر، نفوذ آب در بسـتر رودخانه یا تبخیر آن اسـت؟ 
ً
ایران، واقعا

اینجـا بایـد ایـن سـؤال را مطـرح کـرد: »اگـر ایـن ادعا درسـت باشـد، چـرا آب تا 

سـد کمال خـان، نهـر لشـکری، و مناطـق نزدیـک شـهر زرنـج و مرز ایـران بدون 

مشـکل می رسد؟«

برخـاف حکـم رهبـر طالبـان، اگـر آب کـم اسـت، میلیاردها مترمکعب از سـد 

کمال خـان منحـرف شـده و وارد شـوره زار گـوده زره  شـده و تبخیـر می شـود. آیـا 

اگـر سـازه  سـد کمال خـان اصـاح و حقابـه  قانونـی ایـران تأمیـن شـود، ایـن آب 

 می توانـد. آیـا ایـن آب نمی توانـد 
ً
نمی توانـد نیـاز ایـران را برطـرف کنـد؟ قطعـا

نیازهـای محیط زیسـتی هیرمنـد را تأمیـن کنـد؟ بلـه، می توانـد.

بنابراین کارشناسان، متخصصان و سیاست گذاران باید کنار هم بنشینند و مسئله را 

به درستی تعریف و حل کنند. اینجا نقش متخصصان حوزه آب فارغ از نگاه های 

سیاسـی و سیاسـت زده بسـیار مهم اسـت. آن ها باید بر اسـاس یک تعریف علمی 

دقیق، متناسـب با بسـتر انسـانی و اسـامی موجود، به بررسـی مسـئله بپردازند. 

در ایـن مرحلـه وظیفـه  متخصصان، سیاسـت گذاران و سیاسـتمداران مشـخص 

می شـود. اکنون که مسـئولان ارشـد دو کشـور پذیرفته اند که مسـئله آب برای مردم 

دو سـوی مرز، یک مسـئله انسـانی و به ویژه اسـامی اسـت، نقش متخصصان 

ایـن اسـت کـه بـر همیـن مبنـا، یک تعریـف علمـی و واقع بینانـه از مشـکل ارائه 

دهنـد. آن هـا بایـد فـارغ از نگاه هـای سیاسـی، قومی یـا هر عامل دیگر، مسـئله را 

به درسـتی تعریف کرده و علت نرسـیدن آب و عدم تأمین حقابه را مشـخص کنند.

ایـن موضـوع کامـا قابل محاسـبه اسـت و هیچ خدشـه ای بـه آن وارد نمی شـود. 

اگـر از سـد کجکـی یـا سـد کمال خـان، آبـی به میـزان کافی رهاسـازی شـود، آیا 

در مسـیر، میـزان نفـوذ و تبخیـر آن قـدر بالاسـت که امکان رسـیدن آب بـه ایران را 

ناممکـن سـازد؟ علـم باید به این پرسـش پاسـخ دهد. نقش نفـوذ و تبخیر چقدر 

اسـت؟ آیـا ایـن عوامـل فقـط دو درصد تأثیر دارند یا 20 درصـد؟ عوامل دیگر چه 

هسـتند؟ آیا موانع طبیعی باعث نرسـیدن آب به ایران و تأمین حقابه مردم سیسـتان 

و سـاکنان دو سـوی مرز اسـت یا عوامل سیاسـی؟ کدام عامل تأثیر بیشـتری دارد؟

   سد کمال خان حتی 

مردم افغانستان را هم محروم می کند
پس از مشخص شدن نقش هر یک از عوامل نوبت به ابزارهای مواجهه با این 

مسئله می رسد. میان آبادی در این باره گفت: »آیا نمی توان آب را به گونه ای 

مدیریت کرد که از هدررفت آن جلوگیری شود؟ آیا نمی توان سازه  سد کمال خان 

را اصاح کرد تا آب به شوره زارهای گوده زره نرود، تبخیر نشود و در عوض، برای 

تأمین آب مردم زرنج و زابل مورد استفاده قرار گیرد؟ چون آبی که از کمال خان 

منحرف و وارد شوره زار گوده زره می شود، نه تنها مردم ایران، بلکه مردم زرنج 

افغانستان را نیز محروم می کند. آیا امکان اصاح این سازه وجود ندارد؟ آیا هیچ 

راهکار فنی دیگری برای حل این مشکل در دسترس نیست؟ آیا هیچ سازوکار 

علمی ای برای مواجهه با این مسئله وجود ندارد؟ اینجاست که من بر یک 

موضوع بجد تأکید می کنم: »تعریف مسئله  واحد و مشترک« این موضوع نیاز 

امروز همکاری های آبی ایران و افغانستان است. بنابراین تعریف مسئله  مشترک 

باید گام بعدی باشد، آن هم بر مبنای این بستر همسان. اکنون که بستر مشترک 

انسانی و اسامی بین مسئولان دو کشور به درستی مورد تأیید قرار گرفته است، 

 مشکل اصلی، تبخیر و نفوذ 
ً
باید سراغ تعریف مسئله  مشترک برویم. آیا واقعا

آب است؟ اگر نیست، چه عوامل دیگری در این مسئله نقش دارند؟ حتی اگر 

این عوامل فقط 2 درصد یا 20 درصد تأثیر داشته باشند، عوامل چیستند؟ علم 

چگونه می تواند به این پرسش ها پاسخ دهد؟ اما به یک شرط: سیاستمداران دو 

کشور همچنان باور داشته باشند که مردم زرنج و زابل یکی هستند. سیستان ایران 

و سیستان افغانستان یک هویت دارند.«

   تثبیت اصول انسانی و اسلامی

می تواند مسئله مشترک ایجاد کند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش پایانی گفت وگو با تاکید 

بر اینکه مرزهای سیاسی که انسان ها ایجاد کرده اند، نباید بر این موضوع تأثیر 

بگذارند، ادامه داد: »آنچه تعیین کننده است، انسانیت و اسام است. اگر این 

اصل به طور محکم تثبیت شود، می توان سراغ تعریف مسئله  مشترک رفت. این 

مسئله می تواند ما را یک گام به حل اختافات و شفاف شدن مشکات نزدیک تر 

کند. اما نگرانی ای که وجود دارد این است که علی رغم این اظهارات، در عمل 

وضعیت متفاوت باشد. پس حالا باید چه کرد؟ گام بعدی چیست؟ گام بعدی، 

تعریف مسئله  مشترک است، آن هم بر مبنای همین مبانی انسانی و اسامی که 

میان دو کشور وجود دارد و این کار باید با کمک تمام کسانی که می توانند در این 

حوزه تأثیرگذار باشند، انجام شود؛ سیاست گذاران، سیاستمداران، پژوهشگران، 

دانشگاهیان و حتی فعالان اجتماعی. اگر زمانی الفبای دیپلماسی مطرح بود 

اکنون نوبت روایت یک مسئله  مشترک میان مردم ایران و افغانستان است. در 

اینجا، از سیاستمداران تا مردم عادی همه باید روایتی از این مسئله داشته باشند.«

بچه که بودم باباحســـن همه چیزم بود. صابت و مهربانی توأمان پدربزرگم 

من را شـــیفته او می کرد. مثل بیشتر پیرمردهای روستا، پدربزرگم کشاورزی 

می کرد. البته چندتایی گاو و گوسفند هم داشت؛ هرچند بیشتر اوقاتش را پشت 

دکه مغازه اش می گذراند. این مغازه نشینی البته از روی اختیار نبود، از زمانی 

اتفاق افتاد که اصابت قطعه ای سخت از بالای چاه قنات، پدربزرگم را از کار 

افتاده کرد. او که چهار دهه از عمرش، مقنی شناخته شـــده روستایمان بود و  

می گفتند در مهندسی و طراحی تونل های قنات استعداد خاصی داشته است.

من برنامه روزانه پدربزرگم را خوب می شـــناختم. نیمه های شب از خواب 

برمی خاســـت و برای آبیاری زمین ها، فانوس به دست به دل تاریک صحرا 

می زد. خروس خوان هم که از صحرا برمی گشت مستقیم راهی مسجد می شد. 

او مؤذن مســـجد روستا بود. بعد از نماز، به سراغ تیمار حیوانات می رفت و 

بعد از آن نوبت حضورش در مغازه  بود. کنار دستش که در مغازه می نشستم 

داســـتان هایش را برایم می گفت. از اینکه حفر قنات چه کار پرزحمتی بوده 

اســـت؛ هفته ها و گاهی ماه ها زندگی دور از خانواده، در دل بیابان ها، پنجه 

در پنجه طبیعت خشـــک و سخت کویر. کار کردن با بیل و کلنگ، آن هم 

ده ها متر زیر ســـطح زمین نباید خیلی هم راحت باشد ولی من تا وقتی برای 

اولین بـــار در یک گردش تفریحی در تونل های تنگ و تاریک قنات قدم نزدم 

متوجه حقیقت ســـختی کار پدربزرگم نشدم. او البته آن هنگام دیگر در قید 

حیات نبود تا بر دستان پینه بسته اش بوسه زنم.

باباحسـن داسـتان های زیـادی برایـم تعریـف کـرده بـود ولـی از عملیـات 

فتح المبیـن چیـزی نگفتـه بـود و مـن هـم چیـزی نمی دانسـتم تـا آن روزی 

کـه از صداوسـیما بـرای مصاحبـه بـا او و مادربزرگـم آمدند. بعدها مسـتند 

»محرمانـه« را در تلویزیـون دیـدم. پدربزرگم می گریسـت و از معجزاتی که 

موقـع کار در تونـل در کنـار حـاج غامحسـین دیده بود، صحبـت می کرد. 

نام شـهید غامحسـین رعیت رکن آبادی را پیش از آن نشـنیده بودم. دوسـت 

داشـتم بیشـتر در مـوردش بدانـم ولـی فرصتـی دسـت نـداد تـا روزی کـه با 

کتـاب »معبـد زیرزمینی« روبه رو شـدم.

پنجشـــنبه گذشته، روزی کم نظیر برای روستای ما بود. روستایی که با تقدیم 

73 شهید سرفراز، دومین روستای شهیدپرور کشور نام گرفته است  ؛ روستای 

رکن آباد شهرستان میبد یزد. هیچ گاه این همه شور و شوق را بین اهالی روستا و 

به ویژه میان کودکان و نوجوانان ندیده بودم. بعد از روزها آماده سازی، قرار بود 

مراسم »هجدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت« با حضور مهمانان 

ویژه کشوری و استانی در رکن آباد برگزار شود. مراسم باشکوه بسیاری برگزار 

شـــد و با حضور رئیس قوه مقننه از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب »معبد 

زیرزمینی« رونمایی شد. نمی دانم اتفاقی بوده یا نه، ولی به نظرم شاید هیچ 

زمانی بهتر از این را نمی شـــد برای برگزاری چنین رویدادی پیدا کرد. اکنون 

که تونل ها، این بار در غزه کار خود را کرده  و بعد از یک سال و اندی جنایات 

وحشـــیانه اسرائیل علیه مردم مظلوم این باریکه، شکست تاریخی دیگری را 

به دنیای استکبار تحمیل کرده اند.

شـــهید غامحســـین رعیت که مراسم پنجشنبه گذشـــته برای تجلیل از 

مجاهدت های او و همرزمان مقنی اش برگزار شـــد، اســـتادکار مقنی های 

روستاهای رکن آباد و مهرآباد میبد بود. پیش از عملیات فتح المبین او مأمور 

شد تا تعدادی از مقنی ها را برای عملیات ویژه حفر یک تونل مهم به جبهه ببرد 

تا در منطقه ای که به دلیل شرایط جغرافیایی، عملیات روی زمین پیچیده بود، 

امکان غافلگیر کردن نیروهای دشمن فراهم آید. حفر این تونل 460 متری که 

چندماه زمان برد، گره از عملیات فتح المبین گشود. حاج غامحسین که فردی 

بسیار پرکار و پرانرژی بود مدتی بعد در جریان برنامه ریزی برای حفر تونلی 

دیگر در منطقه شرهانی، بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن به شهادت رسید.

مراســـم رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقاب بر کتاب »معبد زیرزمینی« 

اکنون به خاطره ای شـــیرین برای همه ما اهالی روســـتا تبدیل شده است. 

مطمئنم خاطرات آن تا مدت ها در ذهن ها باقی خواهد ماند ولی بیش از آن 

یاد و خاطره سخت  کوشی های شهید غامحسین رعیت، پدربزرگم حسن 

رعیت و سایر همرزمان مقنی شـــان است که برای همیشه جاودان خواهد 

ماند. مجاهدانی که رهبر معظم انقاب به زیبایی آن ها را در تقریظ شـــان، 

»هنرمندان کلنگ به دست« نامیدند.

حجت میان آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب در گفت وگو با »فرهیختگان«:

باید بین خودمان و طالبان
مسئله مشترک ایجاد کنیم

باباحسن در »معبد زیرزمینی«!

مجلس می خواهد
۷ هزار قانون منسوخ را حذف کند

بروکراسی زدایی
ایده بهارستان

نزدیک به 12 هزار قانون در کشور وجود دارد، از این میان 

نزدیک به 4 هزار قانون منسوخ شده است. یعنی یا قابلیت 

اجرا ندارند، یا با قانونی همانند هم پوشانی دارند، یا زمان 

اجرای آن گذشته و دیگر موضوعیتی ندارد. به همین خاطر، رئیس مجلس 

از زمان آغاز به کار مجلس سیزدهم و به طور مشخص در چند ماه اخیر به 

لزوم تنقیح قوانین و لغو کردن اجرای قوانین اضافی اشاره کرده است. 

قالیباف روز پنجشنبه در جریان سفر به شهر یزد به این موضوع اشاره و تأکید 

کرد که با بررسی و پالایش، 12 هزار قانون به 3هزار و 500 قانون کاهش 

پیدا می کند، عاوه براین قرار است این 3 هزار قانون در قالب 52 قانون 

جامع ارائه شوند که »شفافیت و استفاده آسان را برای مردم و همه بخش ها 

به همراه داشته باشند.« دوسال می شود که مجلسی ها بررسی و تنقیح 

قوانین را کلید زده اند. حذف این قوانین به طور جدی از سال 90 شروع 

شده اما مشکل اصلی این بوده که روند اصاح آن قوانین به کندی پیش 

رفته است. حالا به نظر می رسد مجلس دوازدهمی ها برنامه ای جدی برای 

حذف قوانین منسوخ شده در ابعاد وسیع دارند، اقدامی که در صورت 

تحقق می تواند بار زیادی از قوانین موجود در کشور بردارد. 

   عزمی 14 ساله برای تنقیح قوانین

مجلسی ها در سال 89 قانون تنقیح و تدوین قوانین کشور را تصویب و اجرایی 

کردند. در ماده 3 این قانون به این موضوع اشاره شده که معاونت امور تنقیح 

قوانین موظف است تعارضات موجود در مقررات را تشخیص داده و آن را به 

مرجع تصویب کننده قانونی اباغ کند و مقرراتی که موضوع آن ها منتفی شده 

را شناسایی و به مرجع تصویب کننده اعام کند. همچنین به این موضوع هم 

اشاره شده که تمام دستگاه ها موظفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن 

این قانون، پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را ارائه کنند. بعد از اباغ این 

قانون، معاونت قوانین مجلس فهرستی از 187 عنوان قانون منسوخ از بازه زمانی 

23 بهمن سال 57 تا 29 اسفند سال 90 را در اسفند ماه سال 91 ارائه می کند که 

ازجمله آن ها، لایحه قانون استخدامی کشور در مورد افرادی که در جریان جنگ 

نقص عضو شدند یا به شهادت رسیدند، لایحه قانون مطبوعات کشور)مصوب 

مرداد 58(، قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات)مصوب مرداد سال 60(، قانون 

دیوان عدالت اداری)مصوب اسفند سال 60(، قانون اصاح ماده 89 آیین نامه 

داخلی مجلس، قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولین، 

اسرا و مفقود الاثر ها از خدمات وظیفه عمومی)مصوب آذر سال 66( بودند. 

پس از این نیز در شهریور ماه سال 94، معاون قوانین مجلس فهرستی از قوانین 

منسوخ شده در بازه زمانی فرودین سال 90 تا اردیبهشت سال 94 ارائه می کند. 

   7 هزار قانون منسوخ داریم

با وجود اعام و اعمال نسخ قوانین اما روند نسخ به کندی پیش رفته است. در 

شرایطی که حالا با نزدیک به 7هزار قانون نسخ شده مواجهیم، در این میان عاوه 

بر عدم انجام تنقیح قوانین، قوانین دیگری هم تایید و تصویب شدند که یا قابلیت 

اجرایی ندارند یا با قوانین دیگر هم پوشانی دارند. انباشت این قوانین روی هم منجر 

شده با انفجار قوانینی مواجه باشیم که گاهی خود مانع انجام و پیشبرد اقدامات 

 بر بررسی و تنقیح 
ً
و امور می شوند. دو سالی می شود که مجلسی ها، مشخصا

قوانین منسوخ شده در کشور متمرکزند. اقدامی که در سال های گذشته در مورد 

برخی قوانین منسوخ شده اعمال شده اما از زمان آغاز به کار مجلس دوازدهم و 

تأکید رئیس مجلس، قرار است شمار زیادی از قوانین منسوخ شده، ابطال شوند. 

آذر ماه بود که قالیباف در دیدار با جمعی از علمای مرکز تحقیقات اسامی قم 

به این موضوع اشاره کرد که »مجلس چندین دوره است که روی تنقیح قوانین 

کار کرده اما روال آن بسیار کند بوده است و از آنجایی که سرعت تولید قوانین از 

تنقیح آن بیشتر بوده، هیچ گاه این کار به سرانجام  نرسیده.« قالیباف در این جلسه 

به این موضوع اشاره کرد که »12 هزار قانون در کشور وجود دارد که حدود 70 هزار 

مقررات و آیین نامه آن منتشر شده و تاش شده که با تنقیح قوانین، آن را به 3 هزار 

قانون برسانیم.« این موضوع بار دیگر در جلسه روز پنجشنبه در شهر یزد مطرح 

شد و رئیس مجلس به کاهش تعداد قوانین به 3 هزار و 500 قانون اشاره کرد. 

البته اقداماتی نیز برای نسخ قوانین منسوخ شده در کشور انجام شده است. آبان 

امسال قالیباف در نامه ای به رئیس جمهور، 78 قانون مرتبط به حوزه کار و کارگری 

را لغو کرد. نکته جالب توجه آن است که به نظر می رسد قرار است در تصویب 

و تنقیح قوانین از قابلیت های هوش مصنوعی استفاده شود. شهریور ماه امسال 

هم سامانه ای هوشمند برای تنقیح قوانین در مرکز پژوهش های مجلس افتتاح 

شد. بابک نگاهداری در توضیح افتتاح این سامانه به این موضوع اشاره کرد که 

تاش شد در دو سال گذشته از ظرفیت هوش مصنوعی در تنقیح قوانین استفاده 

شود. نگاهداری در ادامه گفت: »برنامه ریزی برای فاز بعدی این سامانه، تمرکز 

بر قابلیت تنظیم متون قوانین جامع است و به نوعی ابزار هوش مصنوعی به عنوان 

دستیار در اختیار نمایندگان مجلس و حقوقدانان قرار می گیرد.«

   چرا تنقیح قوانین؟ 

 در میزان 
ً
در سال ها و ادوار گذشته عملکرد مثبت یا منفی مجلسی ها عموما

طرح ها و قوانینی که اصاح یا تصویب شده، سنجیده می شد. نمایندگان مجلس 

 
ً
برای ابراز آنکه نسبت به معضات موجود در کشور بی تفاوت نیستند، عموما

دست به تنظیم و تدوین قوانین جدید می زدند. عاوه براین گاهی آسان ترین راه 

در مواجهه با معضات و چالش های کشور، تنظیم و تدوین قانون جدید است 

اما تصویب همین قوانین نیز گاهی مشکلی به مشکات اضافه می کرد. برخی 

 قابلیت اجرا نداشتند و سرنوشت آن ها، منسوخ 
ً
از قوانین تصویب شده اساسا

 هم مشکل موجود حل نمی شد و عاوه برآن قانونی 
ً
ماندن قانون بود و نهایتا

هم به دیگر قوانین موجود اضافه می کرد. در این بین آنچه کمتر مورد توجه قرار 

می گرفت، ضرورت کم کردن بخش زیادی از قوانین منسوخ شده در کشور بود. 

نمایندگان مجلس برای ابراز اینکه کارآمدی لازم را دارند، بیشتر بر تصویب 

قوانین جدید تمرکز داشتند. فارغ از قانون گذاری های مجلس در سال های اخیر 

و در سطح کان و در مواجهه با قوانین با چند مشکل اساسی مواجه هستیم. نکته 

اول که چندباری نیز نمایندگان مجلس به آن اشاره کردند و البته هنوز هم دامنگیر 

قانونگذاری کشور است، قوانینی است که در زمان تدوین و تصویب، امکان و 

میزان تحقق آن در واقعیت جامعه در نظر گرفته نشده است. حالا با وجود آنکه 

 قابلیت اجرایی ندارند. این مشکل گاهی متوجه 
ً
تبدیل به قانون شده اند، اساسا

برنامه های توسعه نیز شده است. بر مبنای آنچه علیرضا سلیمی، سخنگوی 

هیئت رئیسه مجلس گفته، تنها 30 درصد از برنامه های پنجم و ششم توسعه اجرایی 

شده است. امری که بخشی از آن ناشی از غیرواقعی بودن برنامه یا برنامه ریزی 

ایدئال گرای آن بوده است. ایراد دیگری که برخی از این قوانین دارند این است که 

بدون توجه به اولویت های کشور تنظیم و تدوین شده اند. از طرف دیگر بخشی 

از قوانین تصویب شده با قوانین دیگر هم پوشانی دارند و درواقع تکراری هستند. 

مجموع این موارد نشان می دهد لازم است تا سازماندهی در مواجهه با این قوانین 

انجام شود. امری که به نظر می رسد مجلس دوازدهم عزم جدی برای تنقیح و 

سبک کردن این قوانین دارد. امری که در صورت تحقق می تواند بخش زیادی از 

بار قوانین اضافی موجود در کشور را سبک کند. 

حسین رجائی
فعال رسانه

علی ملکی
خبرنگار گروه نقد روز


